
11 ویژه زادروز شجریان پنجشنبه   1 مهر 1395سال چهاردهم    شماره 2687

آستان جانان

مژده

چه خوب که آمدی
از ماهی که تو مهرِ آنی

از مهری که تو بانگِ آنی
از آنی که تو آنِ آنی
چه خوب که آمدی

تا نفس تازه کنیم و بانگ براریم
مژده ای دل فریاد عشق آمد

مژده ای دل،
عشق آمد.....

یار دیرین تاریخ،
تولدت فرخنده باد.

شجریان از قبیل همین آینه هاست

ما چو ناییـــــم و نوا در ما ز توســت/ ما چو کوهیــم و صدا در ما ز 
توست (مولانا)

نخســتین باری که به آن پیکرکِ سفالینِ مرد آوازه خوانِ موزهٔ ملی که 
در کاوش های تپه گیان نهاوند پیدا شــده و مربوط به هزارهٔ سوم پیش از 
میلاد مســیح است برخوردم، حیرت کردم از اینکه مگر می شود این مرد، 
چند هزار ســال پیش در حال خواندن آواز بوده باشد! دیری نپایید که باز 
از خودم پرسیدم اصلا مگر می توانیم روزگاری را تصور کنیم که اهل این 
ســرزمین سوز دلشــان را به صدای خوش بیان نکرده باشند. اگر کمتر از 
یک سده است که می توانیم صداها را ثبت و ضبط کنیم در عوض بسیار 
بودند آوازهایی که شــنیده شدند و ثبت نشدند؛ ولیکن ثبت نشدنشان به 
معنی زوالشان نیست. صداهایی که از سینه ای به سینه ای و از استادی به 
شاگردی منتقل شد و این گونه پایدار ماند. صلابتی که در این پیکره هست 
می گوید او خود هم متصل به ریشــه هایی چندهزارســاله است. تصور 
اینکه او اســتادی بوده و به شــاگردانی درس  آموخته و این تسلســل به 
امروز رســیده و یکی از ثمره های چشمگیرش استاد محمدرضا شجریان 
شده است، دشوار نیست. با این تعبیر استاد شجریان زبان حال بسیاری از 
صداهایی است که آمدند و رفتند و خاموش شدند و آن شعر و کلامی که 
به آواز می خواند چه از حافظ باشد و چه از مولانا یا گوشه ای از ترانه های 

محلی، درهرصورت تجدید آشنایی با حکمت های قدماست.
اما کاری که اســتاد شجریان با شعر مولانا و سعدی و خیام و ... کرده 
فراتر از بیان دوبارهٔ آن به صدایی خوش اســت؛ این همچون کاری است 
که میرعماد با اشــعار حافظ کرده اســت. غزلیات حافظ چون جواهری 
بوده که قریب به ســه ســده، انتظار دســتان هنرمندی را می کشیده که 
چنانکه شایســته  است تراشش دهد. خط میرعماد تلألؤ اشعار حافظ را 
دوچندان کرده است و اصلا  با خط میرعماد است که سخن حافظ شعر 
مجسم می شود و در ذهن و دل رسوب می کند و به یاد می ماند. به همین 
قیاس هر بار وقتی آواز مثنوی افشــاری (این دهان بستی دهانی باز شد/ 
کو خورنده لقمه های راز شد) را با صدای شجریان می شنوم، به این فکر 
می کنم که این شعر را باید همین طور خواند، پنداری مولانا این شعر را با 
همین وزن و آهنگ سروده است. ساده بگویم وقتی این آواز را می شنوم 
از حنجرهٔ ایشان صدای زمزمه های مولانا به گوشم می رسد؛ آبی را که او 
روان ساخته از دست شجریان می نوشم، گویی او نی ای است که بر دهان 
مولانا قرار گرفته و صدای نفس های مولانا از خلالش به گوشم می رسد. 
پس وقتی مولانا می گوید او خودش نایی  است که نوایش نه از خودش 
که از «اوست»؛ برایم مسجل می شود که تأثیر این نوا نه از صدای خوش 
شجریان است و نه حتی از قدرت بیان مولانا، بلکه از خلال این صدا و این 

بیان، «آوای دوست» به گوشم می رسد.
مولانــا در مثنوی تعبیر زیبایــی دارد؛ او ســرودن مثنوی  را همچون 
ساختن جویی می داند که قرار است آبش تا قرن ها آیندگان را مستفیض 
کند. بی شــک جویی که مولانا و خیام و حافظ و سعدی و بزرگان دیگری 
چون ایشــان، ســده ها پیش ســاخته بودند، نیاز به میراب هایی داشته؛ 
کســانی که در این مدت طولانی هر دم راه آب را هموار کنند، سنگ ها و 
موانع را از مســیرش بردارند تا چیزی سد راهش نشود و هرچه زلال تر و 
بهتر به آینده برســد و گوارای وجودشان شود. یکی از بهترین میراب های 
این جوی، استاد شجریان اســت. حتما بزرگان فرهنگ ما از آن جهتی که 
شــجریان باعث انس و تجدید آشــنایی امروزیان با آثارشــان شده از او 
خوشــنودند. هر قدر که بُعد و فاصلهٔ زمانی میان ما و قدما هســت در 
صدای شــجریان برداشــته می شود و او می شود ســطح تماس ما با آن 
گفته ها و اندیشــه ها. می شــود آن میوه   خوش عطر و رنگــی که ما را از 
سلامتی و زایایی درخت فرهنگمان مطمئن می کند. از نخستین کارهای 
اســتاد شجریان تا به امروز همهٔ کارهایی که از ایشان شنیده ایم درخشان 
بوده؛ یعنی ایشان کار متوسط ندارد. به همین سبب هیچ تعریفی از ایشان 
اغراق نیســت. سخن گفتن دربارهٔ ایشــان خواه ناخواه توصیفی شاعرانه 
می شود، پس همان بهتر که شاعران راجع به ایشان سخن بگویند. ضمن 
اینکه تعریف از شــخصیت شجریان مثل این است که صدای خوش نی 
را به مجرایی چوبین نسبت دهیم و از یاد ببریم که اصل این نوای زیبا از 
کجاست. اگر تعریفی از ایشــان می کنیم من باب تهی شدن او از خودش 
است؛ چیزی که سبب شــده احوالاتی در او حلول کند و او محمل بیان 
چیزهایی باشد که شوری در ما می انگیزد و حالی در ما پدید می آورد. لازم 
نیست خیلی با او صمیمی باشیم تا بفهمیم برای تجدید و به بیان آوردن 
ایــن معانی لاجــرم باید به مقــام «بی خویشــی» رســید و این صفت 
مخصوص آینه اســت؛ آینه از فرط بی خویشــی است که به جای نقش 
خود، نقش های دیگر را نشان می دهد و در آن ظرفیتی پدید می آید برای 
انعکاس حقایق. ما در تجربهٔ تاریخی شاهدیم که جاها و کسان و چیزها 
و رویدادهایی تبدیل می شــوند به آینه هایــی تمام قد پیش روی فرهنگ 

دیوان ایرانی؛ از این دست است میدان نقش جهان، شاهنامهٔ  فردوسی، 
حافظ و ... . شــاید نســل ها زمان نیاز باشــد 

کــه حافظ و فردوســی ای بزاید و نقش 
جهانــی طــرح انداخته شــود 

ولــی این آینه هــای کم تعداد 
تبدیل می شــوند به مهم ترین 
بــرای  فرهنــگ  نماینــدگان 

همیشه؛ استاد محمدرضا شجریان 
از قبیــل همین آینه هاســت کــه در دورهٔ 
معاصر ورای موســیقی ایرانی به بهترین 

وجه فرهنگ ایرانی را نمایندگی کرده 
است. برایشان آرزوی سلامتی می کنم.

حسین علیزاده

 سیدمحمد بهشتى

پیام نسیم

آوای آزادی

زادروز آقای شجریان عزیز را تبریک 
می گویــم، هنرمنــدی یکه و انســانی 
بزرگوار و شــریف، کســی که همراه و 
غم خوار مردم کشورش است. با آرزوی 
سلامت او که صدایش به گوش همه 

ما آوای آزادی است.

در صفِ نیکانِ روزگار

و  آواز  بــزرگ  اســتاد  هنرمنــدیِ 
ایران محمدرضا شجریان،  موســیقی 
فقــط در ایــن نیســت کــه یکــی از 
دل انگیزترین و خوش نواترین آواها را در 
گوش و دل جهانیان نشانده، هنرمندیِ 
او در این نیز هست که مخاطبان خود 
را با بخشی از ارجمندترین میراث های 
شعر و ادب پارســی آشنایی و انس و 
الفــت داد و ما را همنشــین بزرگانی 
همچون مولانا، ســعدی و حافظ کرد؛ 
اما بزرگ تریــن و گران قدرترین هنرش 
این بود که در صف نیکانِ روزگار ایستاد 
و نشان داد می توان به آدمیان با دستی 
زیبایــی هنری و با دســتی دیگر نیکیِ 

اخلاقی پیشکش کرد.

خاطره «بیداد»

برای من بســیار دشوار است که 
درباره هنر و هنرمندان (مگر درباره 
شعر و شــاعران آن هم با احتیاط) 
حکمــی بکنم؛ آنچه درباره اســتاد 
آواز ایران آقای شــجریان می توانم 
بگویم این است که او علاوه بر مقام 
موسیقی شناســی  آواز،  در  بزرگش 
بزرگ اســت. امتیاز بــزرگ دیگرش 
را که کمتر به آن توجه شــده، باید 
انس و آشــنایی بــا زبــان و درکي 
دانست.  موســیقی  از  خارق العاده 
وقتی اولین بار «بیداد» را شنیدم یک 
لحظه به نظرم آمد که غزل ســرای 
و  بــزرگ، موسیقی شــناس، حافظ 
قــاری قــرآن در ۱۴ روایــت، غــزل 
«یــاری اندر کس نمی بینیــم» را با 
یاد «بیداد» ســروده است. برایشان 

آرزوی سلامت و طول عمر دارم.

در کنار حسن یوسف 
و صبر ایوب

ما ایرانیــان عادت داریم در حق 
هنرمندانــی که دوستشــان داریم، 
غلو کنیم. غلو و مبالغه برخاســته 
از روحیه ای شــاعرانه اســت و ما 
ایرانیــان از این روحیــه چیزی کم 
نداریم. اما این بی شــک غلو نیست 
که بگویم محمدرضا شــجریان اگر 
دو  هزار سال پیش به دنیا آمده بود، 
امروز ما او را به ســاحت اســطوره 
برده بودیم و به جای اینکه از صوت 
داوود ســتایش کنیم، شــجریان را 
ســتایش می کردیم. کــه می داند؟ 
شــاید ۲۰۰ ســال دیگر در فرهنگ 
مــا صــوت محمدرضا شــجریان 
اســطوره ای شــود در کنار حســن 

یوسف و صبر ایوب. 

خوانده ای و گریه کرده ام

صداي تو را با چشم هایم مي شنوم 
که خوانده اي وگریه کــرده ام، صدایي 
کــه آواز همــه پرندگان این ســرزمین 
در آن آشــیانه کرده  اند، صدایي که در 
جان مردم عاشــق حل شده و نماینده 

فرهنگ ایرانشهري است.

 بابک احمدى

 مصطفى ملکیان

 رضا
  داورى اردکانى

 نصراالله
   پورجوادى

 محمد صالح علا

احمــد پورنجاتی: کاری ســخت تر از گفتن و نوشــتن 
درباره کسی نیست که مردمان زمانه اش او را به خوبی 
می شناســند، طعم فضل و هنر و منش و شخصیت او 
را ســال های سال در تلخ و شــیرین گذر روزگار، بر کام 
خویش چشــیده اند، بــا او در خلــوت و جلوت زندگی 
کرده انــد، از ســویدای دل دوســتش می دارنــد و به 
داشــتن او می بالند. استاد «محمدرضا شجریان» را می گویم. به گمان من، او نه 
«اسطوره» است که نیاز به رازگشایی و نشانه شناسی و این زمانی کردن - مانند یک 
شــخصیت فراتاریخی -داشته باشد و نه یک «سوپراستار» که جلوه گاه عواطف 
و احساســات و رؤیاهای همه یا بخشی از یک نســل باشد و اسباب سرمستی و 

شیفتگی و شوریدگی آنان! 
پس «شجریان» کیست و چیست؟ 

اندکی با خود می اندیشم و به خوانده ها و دانسته هایم برمی گردم. 
می گویم: تفاوت چندانی ندارد، چه دانشمند و حکیم و چه هنرمند و فیلسوف، 
در هر برهه از تاریخ و در هر جای جهان، متعلق به نسل خویش اند و بازتاب دهنده 
اندیشه ها و نگرش ها و داشته های علمی و خواسته ها و ناخواسته ها، اندوه ها و 

شــادی ها و زبان بی زبانی های آن برهه و آن نســل. همه شان، اگر مانند بسیاری 
چیزهــای متعلق به دوران سپری شــده به فراموش خانه ذهــن و زبان مردمان 
نپیوسته باشند، اگر همچنان در خاطره جمعی مردمان، مانند یک اثر فرهنگی در 
جغرافیای تاریخی یک سرزمین، ماندگار مانده باشند، در بهترین وضعیت، چونان 
یک «نشــانه و دلالت» به کار می آیند برای فهم و درک و دریافت مردم شناسانه 
زمانه خویــش؛ همین. اما این قاعده کلی و تعمیم یافته، اســتثناهایی نیز دارد. 
به ویژه اگر پای «هنر» در میان باشد. فرقی ندارد، کدام گونه از هنر: شعر، نمایش، 
موسیقی، نقاشی و مجسمه سازی یا داستان. فهرست بالابلند نام هایی  هزار هزار 
در گســتره تاریخ فرهنگ و هنر و حکمت و فلسفه را برگ برگ مرور می کنم که 
همــه در حد و اندازه ای کم یا بیش، کاروان فهم و احســاس و عواطف بشــر را 
پس و پیش کرده اند تاکنون. اما از میان آن ســیاهه بی انتهای نام ها و لقب های 
گونه گون، مگر چند نفر نامشــان «فردوســی»، «شکســپیر»، «مولانا»، «حافظ»، 
«خیام»، «بتهــوون»، «دانته»، «گوته»، «تولســتوی»، «داوینچــی»، «چخوف»، 
«مارکز» و... بوده اســت که هریک در کهکشــان خویش، فراتــر از زمین و زمان، 
هستی بشر را - هویت انســانی او را- البته به اختیار و انتخاب خودش، ساخته 
و پرداخته اند و همچنــان زمامداری می کنند در قلمرو شــخصیت فراتاریخی، 

وراجغرافیایی او! 
هنرمند - در هر رشته ای از هنر - اگر به چنین کهکشانی رسیده باشد، زمامدار 
برگزیده و بی زوال قلمروی احســاس و ادراک انسان می شــود، فارغ از نسل ها. 

موجودی «فرهمند» اما نه شیداگر و مختل کننده عقل و هوش! 
اینک اما سخن درباره «هنرمند» دردانه زمانه ماست: «محمدرضا شجریان». 
«آوازخوانی» هنر اســت. او را «اســتاد کم نظیر هنر آواز ایرانی» می شناسند اما 
نه تنها این، بلکه او، «ذوالفنون» اســت: ادبیات و شــعر و موسیقی و حکمت و 
عرفان را خوب می شناســد و عمری را در هوای این عرصه ها سپری کرده است 
به کوشش و آموختن و آموزش دادن. همواره معاصر زمانه خویش بوده است. 
نــه پس و نه پیش. نــه در بند تکرار ملال آور گذشــته و نــه در وادی کژ و کوژ 
ســراب ازاله هویت و فرهنگ ســرزمین خویش. از اینها مهم تر، شجریان «آنی» 
داشــته اســت، حافظ وار که انگاری «محفل انس خلوت و جلوت» مردمان این 
سرزمین شده اســت. هرچه از دوران جوانی به این سو گام فراتر نهاده، پخته تر، 
خواستنی تر و نافذتر شــده است در جاری «روح جمعی» این سرزمین. همراه و 
همدم غم و شادی مردم زمانه اش بوده و هرگز عافیت جویانه از «درد مشترک» 
جامعه اش، برکنار نمانده اســت. این واقعیت پنهان و ناشــناخته ای نیست که 
معیشت «شجریان عزیز ما» از رهگذر ارائه و آموزش هنر موسیقی و آواز فراهم 
شده اما مناعت طبع ستودنی اش او را شایسته جایگاه «دلنشین» ایرانیان و حتی 

پارسی زبانان غیرایرانی کرده است. 
اســتاد شــجریان، هیچ گاه نه داعیه و نه کوششی برای آمیختگی با سیاست 
و قدرت نداشــته است. هنرمند، اگر هنرمند باشــد، حتی در اوج احساس تعهد 
نسبت به «درد مشترک» جامعه خویش، هیچ گاه «ابزار بی اراده» کنشگران عرصه 
سیاســت و قدرت نمی شــود و کاری را که در تراز نقش هنرمند است، می کند. 
شجریان، همواره این چنین بوده اســت اما آنچه او را به آن شخصیت «هنرمند 
فراتاریخی و جاودانه» نزدیک کرده است، همواره در کنار هموطنان ماندن و در 
هوای آنان تنفس کردن و در خوشــی و ناخوشــی آنان سهیم بودن است. این را 
مردم ایران به  خوبی و درستی دریافته اند. آوای شجریان، سال های سال است که 
رنگ و طعم و بوی «فرهمندی» دارد بر کام ایرانیان. این ویژگی، خواه کســانی از 
هر خاستگاهی، بپسندند یا برنتابند، واقعیتی است انکارناپذیر. گواه می خواهند؟ 
همین امروز امکانی برای برگزاری یک برنامه در اســتادیوم آزادی را فراهم کنند 

که فقط استاد شجریان «مرغ سحر» بخواند یا آن فراز تلاوت «ربنا» را. 
اکنون می خواهم به آن پرسش نخستین، پاسخ دهم که محمدرضا شجریان، 
کیست یا چیست؟  از حضرت حافظ مدد می گیرم و به استاد ارجمند و ذوالفنون 

هنر ایران زمین، محمدرضا شجریان می گویم: 
تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راه است... 

با آرزوی بهبود و بلندای آفتاب عمر این گوهر گران مایه هنر ایران زمین. 

چشم انتظاریم شما را  بر صحنه ببینیم
پرویز پرســتویی: اســتاد بی همتــای آواز ایران زمین، 
اســطوره موســیقی ســنتی ایران، زادروزتان را تبریک 
می گویم. همواره امیدوارم ســایه تان بر ســر موسیقی 
ســنتی ایران که بی تردید ماندگارترین موسیقی است، 
مســتدام بــاد و از خداونــد بزرگ ســلامتی شــما را 
خواستارم، و به یقین این آرزوی همه مردم ایران بوده و 
خواهد بود. چشم انتظاریم تا شما را روی صحنه ببینیم، چراکه شما تنها کسی 
هستید که صدایتان به تنهایی تداعی کننده یک ارکستر موسیقی کامل است. درود 
بر شما، پاینده باشید استاد بی بدیل موسیقی ایران زمین. بازهم زادروزتان مبارک.

 
به سلامت دارش

 کمال تبریزی: برای اســتاد آواز و صدای دلنشــین هنر 
موســیقی ایران زمین آرزوی شــفا، بهبودی و ماندگاری 
می کنم. همه باید چمدان این ســفر ناگزیر را ببندیم؛ اما 
هر ثانیه داشتن خوبانِ هنر غنیمت است. خدایا از عمر 
هنر راســتین سرزمین ما کم مکن کز شمار دو چشم یک 
تن کم وز شمار هنر هزاران بیش!... الهی هرکجا هست 

به سلامت دارش.

حسرتِ صدایش
محمدرضا هنرمند: من از نوجوانی تا به امروز با صدای 
روح نواز اســتاد شجریان مأنوس بوده ام، وصف بیش از 
۴۰ ســال حظ حقیقــی و خالص در قالــب چند جمله 
نمی گنجــد. ایــن روزها که حســرت صدایــش بر دل 
هنر دوســتان ایران سخت ســنگینی می کند، از خداوند 
مهربان بخواهیم تا این بزرگمرد تاریخ سرزمین مان را در 

کنف لطف و حمایت خود سلامت و پایدار بدارد.

ستاره ای که شمایید
 فاطمه معتمدآریا: میان ســتارگان آسمان، آنکه از همه 
پرنورتر اســت، نگاهت را می رباید، آنکه نور و بزرگی را 
معنای دیگری می بخشــد، شما ستاره پرنور آسمان هنر 
ایران هســتید و ما از شــما ابدیتی ســاخته ایم...؛ مانا و 

درخشان باشید.

مقامشان، پادشاهیِ مهر
 حبیــب رضایی: براي باغ از عطر باران، براي دریا از آبي 
زلال، براي شــب از نور ماه و براي صبح از جلاي آفتاب 

گفتن را چه سود؟ نه؟
چه گفتن و چه شــنفتني که حدیــث هزارباره دل هاي 
بي تــاب وطــن اســت از یگانــه خســروي بي مثال و 
تك  سیاوش پرجلال. شاید باید دعا کرد که به سوي خدا 
نیاز و نمازبردن از بهر او که صداي عطا داده شده اش، «ربنا»یي ساخته که اگر کفر 
نبود، مي شد گفت خدا را به پاي سفره افطار هر درویش روزه داري در این سال ها 

میهمان کرده است، چه گویي که عالِم به عالَم را تازه آید؟
میلادشان آغاز مهر است
مقامشان پادشاهي مهر

و حضورشان شکرانه مهر.
ســعادتي بر این صاحب قلم جاري بود که به روي ماهشان نگاه کند 
و از نــاي جان بگوید: آقا، نفســتان برکت اســت و به خــدا که قدرش را 

مي دانیم.
«ربنا»،

دم استاد را گرم و گرم تر و چشم و گوش ما را به جمال و صدایشان معتبرتر و نام 
ایران را به این ثروت، غني تر «نگهدارید».

باقي بقایشان.

آمین و همین.

غبار آینه برنمی تابد
 مهدی هاشــمی: تصویری دیدم از اســتاد شــجریان، 
داشــت به شــاگردانش می گفت صداتون رو حبس 
نکنید، رها کنید، پرواز بدید! کاری که خودش می کنه. 
از چارچوب و سقف آواز گذر می کنه، صدای آسمانیش 
رو مثل بال پرندگان بلندپرواز در اوج، پرواز میده، جایی 

که حافظ گذر داشته... .
 او بــالای نیم قــرن صدای هنر ایران شــد و ما را بر بــال آوازهایش کجا ها که 
نبــرد. در هر گوشــه و مقام و حالتــی آوازهایش هم رنگ فضــا و حال زمانه 
شــد، هم صدای غربت دشــت ها. در سوگ عاشــقان بی مزار، باران را صدا زد 
و ســرود های میهنــی اش وطن را به امیــد زنده کرد. در ســرای تنهایی خود، 
غمگنانه ترین مویه ها را فریاد زد و عاشقانه ترین های مولانا را با شیدایی خواند. 
عارفی چون او پیداســت که غبار آینه برنمی تابد. کشــتی باده طلب می کند تا 
غریق دریای اشــک نشود. گزندی به آن جان شیرین نرسد که در زیباترین جای 

قلب های ما جا دارد.

سکوتم آرزوست
حمید پورآذری: تمام حرف ها گفته شده

تمام دوست داشتن هایتان تمام بی نظیری تان
تمام آنچه تا به امروز شما استاد در حق آواز ایرانی 

کرده اید؛ تمام خاطرات ایران
تمام لحظه های رمضان

تمام شش دانگ صدایی که ما در آن غرق می شویم
حرفی نیست و تنها سکوت آرزوست
تا با نوای آسمانی شما شکسته شود

استاد آواز ایران
محمدرضا شجریان

سلامت و سلامت و سلامت باشید.

تو پیکِ خلوتِ رازی و... تو پیکِ خلوتِ رازی و... 
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توصیف  نورالدین زرین کلک: 
صدای محمدرضا شــجریان 
(و هم همایون) به قلم من 
فقط با قیاس آن با نستعلیق 
و تعلیق شاید میسر باشد. از 
زمانی که دانســتم شجریان 
خوشنویســی می کند و نمونه های خــط او را دیدم، 
ناگهــان این دو هنر، آواز و خط او چنان همســان و 
هم ریشه به چشــمم آمد که گریزی از آن نیافته ام و 
هرچه بیشتر در این باب اندیشه کردم، آن را درست تر 
یافتم. شــاید، شــاید و تنها شــاید بعد روان شناسی 
این حــس در آن نکته باشــد که تمــام کودکی به 
دســت پدر نــگاه می کردم کــه چگونه «ســین» را 
مانند آبشــاری روی کاغذ می سُراند و چه زیبا شکم 
«عین» را مانند زنان حامله برآمده می کشید و «ب» 
و «ف» و «کاف» را ردیــف و منظــم می چینــد که 
گویی قایق هایی در ســاحل منتظر حرکتند. از سوی 

دیگر، پدرم مثل بیشــتر مردان روزگار خود موسیقی 
اصیل ایرانی را می شــناختند و اگر صدایی یا  سازی 
داشــتند، می خواندند یا می نواختند. پدرم در خلال 
زمزمه هــای آواز برایم می گفت این چکاوک اســت 
در همایون یا آن جامه دران اســت در بیات اصفهان 
یا حجاز اســت در ابوعطا و بعدها من در نستعلیق 
«سین»های دندانه دار را به مثابه فرود آرام و پله پله 

شجریان می شنیدم و شاهین را فرازی در همایون. 
ســال ها و دهه ها بعد که کار هنر و نقاشــی شد 
اصل من، دیــدم کلمات و حــروف نه فقط هرکدام 
موســیقی و ریتم و آهنگ دارند، بلکه صاحب رنگ 
نیز هستند. مانند «گاف» که نارنجی است و «جیم» 
که بنفش است و «هـ» صورتی و «واو» زرد و «قاف» 
قرمز اســت و از این قبیل. «الف» حتما سفید است 
و «ســین» سبز و «ضاد» ســیاه و «کاف» نرم است و 
«شین» شــیرین و «خ» تلخ است. «میم» متشخص 

است و و و و حکایت همچنان باقی است. 

شجریان عین تعلیق است
علی نصیریان: اهمیت شجریان 
در تاریخ موسیقی ایران، ابعاد 
مختلفــی دارد. اولیــن بُعــد، 
صدای اوســت کــه از کیفیتی 
و  برخــوردار  منحصربه فــرد 
دلنشــین و مطلــوب اســت. 
اهمیت دیگر شــجریان این اســت که از درجه یک ترین 
اســتادان زمانه خود تعلیم دیده و گوشــه ها و نواها و 
ردیف های موسیقی ســنتی ایران را از امثال مهرتاش و 
برومند فرا گرفته و تحصیلات کاملی در زمینه موسیقی 
ایران دارد. بُعد دیگر او، پژوهش ها و تحقیقاتی اســت 
که در زمینه موسیقی نواحی و اقلیم های مختلف ایران 
داشته و گوشه های مهجور آواز ایرانی را شناخته و احیا 
کرده است. بُعد دیگر هنر او، شاگردانی است که به نیکی 
تربیت کرده و از این طریق آگاهی و دانشــش را به نسل 

بعد از خودش انتقال داده است. 
شــجریان هنرمندی جامع الاطراف و موسیقی دان و 

استاد و آوازخوانی درجه یک است. 
دو موســیقی دان بر من تأثیری فوق العاده داشــتند؛ 
یکی غلامحسین بنان و دیگری محمدرضا شجریان. این 
دو نفــر در زمینه آواز ایران در نهایــت زیبایی و صحت 
و کمال عمل کردند. به موســیقی اصیــل ایران معتقد 
بودند و سرمایه های بسیار ارزشمندی در این زمینه برای 
نســل های بعد از خود باقی گذاشــتند تا راهشان تداوم 
داشته باشد و در این آشفته بازار هجوم فرهنگی غرب و 
شرق، هویت ملی ما به واسطه خواندن اشعار شاعران 
بزرگ فرهنگ و زبانمان، حفظ شــود. البته افراد بســیار 
دیگری نیــز در این راه مجاهدت کردنــد: صبا، علینقی 
وزیــری و... همه حق بزرگی بر گــردن آواز ایرانی دارند، 
اما شــجریان راه همه پیشــینیانش را کامل کرد و راهی 
که بنان و دیگران پیموده بودند، را به ســرانجام رساند. 
از خداوند متعال درخواست سلامت و صحت و عافیت 
برای او دارم تا همچنان پرتوان ادامه دهد و هنرمندانی 

بزرگ بپروراند و ما از صوت داوودی اش حظ ببریم.  

احیاگر گوشه هاي مهجور

پیش  چنــدی  کیانیان:  رضــا 
کتابــی بــه همــت یکــی از 
آقــای  مشــهد-  بچه هــای 
برومنــد- چــاپ شــد درباره 
کــه  دوره گــردی  مطــرب 
مــردم مشــهد او را بــه نام 
«جیکی جیکی ننه خانم» می شناختند. او دوتار می زد 
و عروســک بزی را می چرخاند و شــعری می خواند 
کــه ترجیع بندش جیکی جیکی ننه خانم بود. کســی 
از مــردم او را تحویل نمی گرفتند جــز بچه ها! وقتی 
مرد، جنازه او با یک ارتشــی بلندمرتبه عوض شد. او 

را به جای ارتشــی در صحن امام رضا(ع) دفن کردند 
و آن ارتشــی را در قبرستان گمنامان به نام گلشور به 

خاک سپردند!
خانواده آن والامقام وقتی برای آخرین دیدار کفن 
را از روی او پس زدند، جیکی جیکی ننه خانم را دیدند.
جا خوردند و خواســتار بیرون آوردن جنازه شــدند 
امــا... حکــم بر این اســت: جنــازه ای کــه در قبری 
رفت نمی تــوان جایش را تغییر داد! و شــد میهمان 
همیشگی امام هشــتم. من فقط چند تصویر بیشتر از 

او به یاد ندارم.
اما برادرم که ۹ ســال بزرگ تر است، او را به خوبی 

در ذهن دارد.
در مراســم رونمایی کتاب هرکس خاطره ای از او 

تعریف می کرد و برادرم گفت:
وقتــی بچه بــوده و تابســتان ها در مغــازه پدرم، 
در اطــراف حــرم کار می کــرده، بــا شــنیدن صدای 
جیکی جیکی ننه خانم، کار را رها می کرده و به تماشای 
او می رفته! بچه های دیگر هم می آمدند. ازجمله پسر 

قاری قرآن خوش صدایی که از حجره فرش فروشــی 
پدرش می آمد؛ به نام محمدرضا. برادرم به عروســک 
و حرکت هــای او خیــره می شــده و محمدرضا محو 

تماشای مضراب زدن او و نوع خواندنش.
او کســی نبود جــز محمدرضا شــجریان... بعدتر 

سیاوش... و سپس بازهم محمدرضا شجریان.
جاودانی ترین صدای ایران!

زیباترین صدای ایران!
ماندگارترین صدای ایران!

خسرو آواز ایران!
محمدرضا شجریان!

جاودانى ترین صداى ایران


